
  
  .ي صحيح وجود ندارد با توجه به تعريف جديد كتاب، گزينه. 23سؤال 

  .است» 4«ي   گزينه29كليد سؤال 
  »4«ي  گزينه. 1

f f ( )    1 f فرد است2  زوج است.  
g g ( )   1   .فرد است gزوج است 3

f)حالا حاصل  g) ( ) 1كنيم را محاسبه مي:  
(f g) ( ) f ( ) g ( )           1 1 1 2 3 1   

 
  »3«ي  گزينه. 2

x xy x
x x x
      
  

2 2 2
2 2 2

2 1 1 11
1 1 1

   

xچون   2 1 u  : دانيم و مي 1 u u  11 2.  

به صورت بنابراين برد تابع داده شده  , )2 است.  
  :»1«ي  گزينه. 3

  f (x)y f f (x) y f ( f (x) )
f (x)

f ( )y ( ) f ( f ( ) ) ( )
f ( )

   

      


2
11 1

2 1

   

  :fي با توجه به ضابطه

f (x) x x f (x) x x
x x

f ( )
f (x) x f ( )

Â«ÄIvμÀ#nj
   

 
         

2 213 3

1 4
2 3 1 5

   

 ( ) y ( ) f f ( )       5 51 4 242 4
   

fي  با توجه به ضابطه ( ) , f (x) x   2 1 2   :و در نتيجه 3

y ( ) ( )     5 51 14 4   
  »2«ي  گزينه. 4

sinي    در فاصله  x ( , ؛( 0  ي  در فاصله( , پس بـا فـرض    . كند  تغيير مي 01(
sin x t:  

y t y t t
t t

          2
2

21 1 12 2 0 2 2   

tفقط   2
)ي در فاصله 2 ,   :قرار دارد، بنابراين01(

mint y ( ) y      2 2 12 2 2 2 22 2 2
2

   

  .رود  ميتابع به  دقت كنيد كه در همسايگي راست صفر و چپ 
 :»3«ي  گزينه. 5

  اكيداً نزولي

xy tan x x y
x x

y tan x x





       
 

  

21
2 2

1

1 1 11 0
1 1   

fنزولي باشد، fچنين وقتي  هم 1 پس. نيز نزولي است:  
yتابع اكيداً نزولي است f og(tan x x)





 
  

   11

 

   

  .يك است به چون اكيداً نزولي است پس يك
 »3«ي  گزينه. 6

وقتي از دو نقطه با عرض يكسان روي تابع درجـه دوم، دو ممـاس رسـم                 
. قاطع اين دو مماس روي محـور تقـارن سـهمي اسـت            ي ت   شود، نقطه   مي

xچون در اينجا در   1 اند بنابراين همديگر را قطع كرده :  
a a       1 1   محور تقارن 22

y x x b   2 2   
چون دو خط مماس رسم شده بر منحني برهم عمودند، پس به مسأله بـا               

)ي  از نقطه «: كنيم  نگاه مي اين ديد    , )10  دو خط مماس عمود بر هم بـر
yمنحني   x x b  2 ي   پس بـا مـسأله    » را بيابيد  bايم،  رسم كرده  2

چون عمود بودن و در نتيجـه       . خط مماس خارج از منحني سروكار داريم      
  :كنيم رد بنابراين از روش دوم استفاده ميها اهميت دا شيب آن

m
y m(x )

( , )
KÃ tI{ μ¶#ˆi¾‰£º


   

 
110   

  :دهد ي مكرر مي ي تلاقي اين خط با منحني ريشه معادله
x x b mx m x ( m)x b m         2 22 2 0   

m m (b m) m b         0 2 24 4 4 0 4 4 0   
m b m b      2 4 4 4 4   

  :ست در نتيجه ا-1ها برابر  ضرب شيب چون دو خط برهم عمودند، حاصل
( b )( b ) b b          54 4 4 4 1 4 4 1 4   

 »3«ي  گزينه. 7
f (x) (x )(x )sin x f (x)  2 1 2   

xچون در    0  ي    عامل صفرشوندهsin x   گيري تنهـا    داريم، براي مشتق
  :گيريم از عامل صفرشونده مشتق مي

f (x) (x )(x )cosx f (x)   2 1 2   
f ( )f ( ) ( )( )( )f ( )
f ( )
      
00 1 2 1 0 20   

 »3«ي  گزينه. 8
a ay sin x cosx y ( cos x) cosx       2 214 4   

ay cos x cosx     2 14   
xچون در اولين نقطه بعد از       .  است 2بيشترين مقدار تابع برابر      0   ايـن

  :اتفاق رخ داده

امعـهای ج ن وــآزم



    
 2  

  
cosx (x )

cosx (x )
bcosx (x )
a

 

    
     

1 0

1
1 2

2 2 3

   

xپس اولين نقطه بعد از  ,x 2 است كه تابع اكسترمم دارد بنابراين  03

cosx   1
  : باشد2خروجي آن بايد . دهيم را در تابع قرار مي 2

a a      1 1 1 2 34 2 4   
  »1«ي  گزينه. 9

y)چون دو خط رسم شده بـه مـوازات نيمـساز ربـع اول و سـوم                   x) 
  .هستند

xy x y y x

y

          
3 3 3

3

2
31 12
3

   

yدر تابع  x دهيم قرار مي  را:  
x x x x      3 3 32 2 22 2 2 1   
y x y A , B AB 

     

1 11 2 21 1   

  »2«ي  گزينه. 10
yتابع مجانب افقي       ـ        بنابراين فاصله . دارد 2 ب ي منحنـي از خـط مجان

  :برابر است با
x x xd d

x x
    
 

2
2 2

2 2 2
1 1

   

مـشتق   xنـسبت بـه      dخـواهيم پـس از        چون بيشترين فاصـله را مـي      
  )بدون در نظر گرفتن قدرمطلق(گيريم،  مي

x
x x(x) xd

(x ) (x )
     

 

2 2
2 2 2 2
1 2 1 0

1 1
   

maxx d
( )

      
 2

1 11 21 1
   

maxd  1
2   

  »2«ي  گزينه. 11
x)ي  چون عامل صفرشونده )   : داريم21

x : f (x) (x ) x x

f (x) x x f ( ) ( )






      
              

2

2

1 2 1 3

2 3 1 2 2 6
   

 

x : f (x) (x ) x x

f (x) x x f ( )






      
              

2

2

1 2 1 3

2 3 1 2 2 4
   

  :پس
f ( ) f ( ) ( )        1 1 6 4 2   

xدقت كنيد چون مشتق عبارت داخل جزء صحيح در           1   منفي عددي
)است و حد داخل آن  )2 است پس:  

x
lim x x ( )





          

2
1

3 2 3   

x
lim x x ( )





          

2
1

3 2 2   
 

  »1«ي  گزينه. 12

x : f (x) sin( (x )) sin x

f (x) ( )cos( x ) f ( )





     
 

        


2 11 1
2 1 2

   

x : f (x) sin( (x ))

f (x) ( )cos x f ( )





   


       


11 0
1 1 1

   

m m ( )tan m m ( )
      

  
1 2

1 2

2 1 31 1 2 1   

  »1«ي  گزينه. 13
y: اكسترمم cosx sin x tan x x        3 0 3 3   

  : عطف
y sin x cosx tan x x ,           1 53 0 6 63

   

I


2

5
6
0

  ،I


1 6
0

:مختصات عطف، :  M

3
2

  مختصات اكسترمم 

  :پس مختصات نقاط به صورت زير است

  

MI I
MH I I

S
    1 2

1 2 2
2 2


   

  »4«ي  گزينه. 14
b: يشرط پيوستگ 1   

  :از طرفي
x :f (x) x f (x) f ( )
x : f (x) asin x cosx f (x) acosx sin x

f ( ) a





          
      
  

0 2 1 2 0 2
0

0
   

a a b      2 1   
  »2«ي  گزينه. 15

  :هدف مسأله ماكزيمم كردن حجم استوانه است

  
  

V r h ( )*  2   
h  : از طرفي ( r) ( ) 2 2 22 8   

h r r h     2 2 2 24 64 4 64   
( )h hr V ( )h ( )       

2 22 16 164 4   

h
h hV ( h ) V ( )        

3 2316 16 04 4   



        
   

 

های  آزمون پاسخ
3 جامع

( )
maxh h V ( )( )      2

64
64 8 83163 43 3

   

maxV ( )( )    128 8 256
12 3 3 3

   

  »4«ي  گزينه. 16
يك عطف دارد كه ابتـدا تقعـر رو بـه پـايين و              fاز چپ به راست منحني    

fسپس رو به بالا دارد پس          بعد دوباره تابع    . نيمم دارد   يك ميf   يـك
fعطف با تقعر ابتدا رو بـه بـالا و سـپس رو بـه پـايين دارد پـس                يـك

و يك عطف   ) ماكزيمم(ي اكسترمم     يك نقطه  fدر نهايت   . ماكزيمم دارد 
 خط مماس افقي دارد پس مـشتق در ايـن دو نقطـه صـفر اسـت و در                    با

fنتيجه   دو ريشه دارد.  
  »1«ي  گزينه. 17

  :دهد ي مكرر مي ي تلاقي ريشه معادله
kx x x k
x

    3 2
23 3   

ي مـشتق در خـود       ي مكرر بدهد بايد ريشه      ي بالا ريشه    براي اينكه معادله  
  :صدق كندمعادله 

x x x ,x     23 6 0 0 2   
x 0ي مخرج منحني است پس قابل قبول نيست ريشه:  

x : ( ) ( ) k k k           3 22 2 3 2 8 12 4   
  »2«ي  گزينه. 18

امـا روش رسـم نمـودار هـم         . يك روش اينه كه از مشتق كمـك بگيـريم         
  :هست

y x x y x x    22 2 2   
fل نمودار   پس او  (x) x x 2 fو سـپس نمـودار       2 ( x كـه همـان     (

  :كنيم نمودار تابع بالاست را رسم مي

  
  .ي بحراني دارد با توجه به نمودار، تابع سه نقطه

  »1«ي  گزينه. 19
)چون , )1 ل آن  كنـد و طـو      عطف پس مختصات آن در تابع صدق مـي        3

  :كند مشتق دوم را صفر مي
ax bf(x)
x

a b( , ): a b ( )

a(x ) x(ax b)f (x)
(x )

ax a ax bx ax bx a
(x ) (x )

( ax b)(x ) (x )( x)( ax bx a)f (x)
(x )

f ( ) ( a b)( ) ( a b a)
a

 


      

   


      
 
        


         



2

2

2 2

2 2 2
2 2 2 2

2 2 2 2

2 4

1
1 3 3 62

1 2
1

2 2 2
1 1
2 2 1 2 1 2 2

1
1 0 2 2 4 8 2 0

8 b b a b














     8 16

   

  a bb b a        2 6 3 3   
 

  »4«ي  گزينه. 20
sin xf (x) tan x f ( )

cosx
         1 1 1 1 04   

f (x) ( tan x) f ( )        21 2 04   
  .پس اين نقطه طول ماكزيمم نسبي تابع است

  »2«ي  گزينه. 21
  :كنيم  دارد، به صورت زير عمل مي3توان  xچون 

x x x y x x x( )( )( )y
  

 43 3 3
4 3 3 3   

x yx y ( )   
33 446 3

4 27 27 2   

x y ( ) x y   3 381 218727 16 16   
  »4«ي  گزينه. 22

(gof ) (x) f (x)g (f(x)) (gof) ( ) f ( )g (f( )) ( )*       2 2 2   
  :fوgپذير بودن  و مشتقgبا توجه به حد داده شده و تابع

  :شود پس حد صورت هم صفر است چون حد مخرج صفر مي

x x
limf (g(x)) f(limg(x))
 

   
1 1

2 0 2   
g(x) x x f ( )  

3
2 2  

  :گيري از حد از طرفي با هوپيتال

 
x

g (x)f (g(x)) g ( )f (g( ))lim
x

   
   

1
1 14 42 2   

   ( )

g( )
g(x) x x

g (x) x g ( )
f

f


        


   

3
2

1 2
3 1 1 4

4 2 4 2 22

   

پس حاصل   برابر است با:  
(gof ) ( ) g ( ) 2 2 2   

  :gي در نهايت با توجه به ضابطه
g (x) x g ( )    23 1 2 13   

(gof ) ( ) ( )  2 2 13 26   
  »3«ي  گزينه. 23

  :كنيم شكل تابع را رسم مي

  
  .و دو اكسترمم مطلق داردبا توجه به شكل، تابع يك اكسترمم نسبي 

  »1«ي  گزينه. 24
yها،xي تلاقي تابع با محور      در نقطه  0 چـون عـرضِ روي تـابع       . است

) :بنابراين. است fمعكوس، طولِ روي تابع )
f ( )

 
1
  مشتق 0

x در fزحالا بايد ا   0  چون در تابع  . مشتق بگيريمf   عامل صفرشونده ،
  :گيريم داريم پس تنها از عامل صفرشونده مشتق مي



    
 4  

  

x x
xf (x) f (x) f ( )
 

       1 1
1 10 22 2

   

 :پس  

1 21
2

  مشتق 

  »2«ي  گزينه. 25

f (x) x x f (x) x x    
6 1 1 4
5 5 5 56 1212 5 5   

f (x) x x   
4 9
5 56 48

25 25   

f (x) x (x )  
9
56 825   

xدر 0      مشتق دوم موجود نيست و درx  8    مشتق دوم، صفر است .
چون توان هر دو فرد است در نتيجه مـشتق دوم در هـر دو نقطـه تغييـر           

  .دهد علامت مي

  
  .تقعر تابع رو به پايين است) -0،8(ي  پس در بازه

 
  »4«ي  گزينه. 26

xدر همسايگي 0 در تابع مشتق داريم:  

  
ــس xدرfپــــ 0 ــي ــسبي دارد مــــ ــيمم نــــ ــي . نــــ از طرفــــ

چون
x x
lim f (x) L, lim f (x)

  
   

0 0
تيجـه ايـن نقطـه      اسـت در ن   

نهايـت    هاي چـپ و راسـت بـي         چون حداقل يكي از مشتق    . دار است   زاويه
  .نيست

  »1«ي  گزينه. 27
  :ها استفاده كنيم ي كسينوس با توجه به شكل زير، اگر از قضيه

  
l ( )( )cos   2 1 4 2 2 1   

ll cos cos ( )      
22 55 4 4   

  :از طرفي
S ( )( )sin sin   1 1 22   

)از )ي   و با كمك رابطهsin cos   2 2   :داريم 1
l lsin ( ) sin ( )       
2 22 2 25 51 14 4   

l

l l( )( )lS ( ) S
l( )

      


2
2 2

2 2

5 225 4 41 4 52 1 4

   

l
( )( )

S
( )


  

    


7
7 75 72 2 2 1 74 4 4

2 31 31 24 22
   

1پس مساحت با سرعت  7
2   .يابد كاهش مي 3

  »2«ي  گزينه. 28
  :داخل قدرمطلق برابر است باي  هاي ساده ريشه

x
xx x x x( x x )
x


         
 


3 2 2
0

12 2 1 0
1
2

   

xدر 0   وx  1   عبارتsin x       عامل صفرشونده است پس تابع در
xتنهـا در     fپذير اسـت پـس        اين دو نقطه مشتق     1

ناپـذير    مـشتق  2
  .است

  »4«ي  گزينه. 29
  .درست است» 4«ي  گزينه: اصلاحيه

y cos sin xx
y ( )( sin ) cos xxx x
y ( ) sin cos

  

       

           

2

2

2

2 2
2

2 34 22 4 8 4 84

   

  »4«ي  گزينه. 30
x : y x x x y x x

x : y x x x y x x

       


       

2 2 2

2 2 2
1 5 6

1 5 4
   

x , x
y

x , x
     

12 1 1
8 1 1   

xدر  1 دهد مشتق تغيير علامت نمي.  
, x

y
, x

   

12 1
8 1   

xدر 1      پس. دهد  مشتق دوم هم تغيير علامت نميx 1    نه اكـسترمم 
  .است و نه عطف

    »3 «ي گزينه. 31

f روي 2نقطه به طول  1است، يعني :f
a

   :  در نتيجه12

a
f f (a)   22  

f:  aي  با توجه به ضابطه ka (*)  2 2  
f)چنين با توجه به اينكه  هم ) ( )  1 12   : است، داريم3

(f ) ( ) (**)f (a)
   

1 1 12 3  

f (a)ي   را با توجه به ضابطهfيابيم  مي:  
(**)f (x) x k f (a) a k

a k
       


1 12 2 2 3  

ka k a      32 3 2  

kaحالا با قرار دادن   3
  :كنيم  را محاسبه ميk، (*)ي   در رابطه2

k k k k k k( ) k( )        
2 223 3 9 6 32 22 2 4 2  



        
   

 

های  آزمون پاسخ
5 جامع

k k k k k       
2 2 29 6 6 2 92 24 4  

k k k       2 29 8 1 1  
   »2«ي  گزينه. 32

  .كنيم يك شكل از مساله رسم مي
بـــا توجـــه بـــه شـــكل، مـــساحت مثلـــث  

OABبرابر است با :  
S m(AB) 1

2  
 نقـاط تقـاطع خـط و منحنـي          B و   Aنقـاط   .  را پيدا كنيم   ABحالا بايد   

  :دهيم هستند، پس خط و منحني را تلاقي مي
 m mx x m x x *       2 22 2 02 2  

ــا طــول  ــشه ABام ــع تفاضــل ري ــه  ، در واق ي دوم  درجــهي  هــاي معادل

mAB  :بنابراين.  است(*) m
a

   4 2 4 21  

  :Sي  پس با قرار دادن اين مقدار در رابطه
S m m m m

m mS ( ) m

   

    

2 3

2

1 14 2 4 22 2
1 8 6 402 32 

  

   »2«ي  گزينه. 33
y  2  ي تلاقـي     در نتيجـه معادلـه     ،نيمم نـسبي تـابع اسـت         عرض مي

y منحني و خط  2دهد  ميمضاعفي  ريشه:  
x x a x x a         2 22 2  

x)  :2طرفين به توان  ) x a   2 22  
x x x a x x a          2 2 24 4 2 4 4 0  

  : ي مضاعف داشته باشد بايد براي اينكه معادله، ريشه
( )( a) a a          0 16 4 2 4 0 4 2 2  

  :به صورت زير استاش  پس تابع و در نتيجه دامنه
: x x     2 2 0 2 yدامنه2 x x    2 2  

   »3«ي  گزينه. 34
x 0  چون مشتق در اين نقطـه       ،ناپذيري تابع است    ي مشتق    طول نقطه 
ي عبارت زير راديكال است  ريشهپس.  است:  

a ( ) b( ) c c     20 0 0 0  
  :از طرفي براساس هم ارزي راديكالي

x
bx ax bx x a x a

     21 1 2  

xوقتي  ،تابع مجانب افقي با عرض مثبت دارد، بنابراين :  
b bx : x a x x a (x )
a a

b( a )x
a

       

   

1 12 2
1 1

2

  

  :صفر باشد xچون تابع مجانب افقي دارد، بايد ضريب 
ba: مجانب افقي y    1 1 2  

b  :چون عرض اين خط، مثبت است b b      1 0 1 22 2  

bپس  , a c   2  . است1
  

   »4«ي  گزينه. 35

xy  : اول رابطه را مرتب كنيم xy x y
x y

   


2
2 2

2
4 5 4 45  

f (x,y) xy y x (*)    2 25 4 4 0  
 ي  هنگامي كه ذره در نقطه     اينكه   با عنايت به   ,1  است، سرعت افزايش 2

  : متر در ثانيه است x ،1ي   مولفه tx , P , 1 1 2  
يـك مـشتق    (گيريم    ، نسبت به زمان مشتق مي     (*)ي    حالا از طرفين رابطه   
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